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سخن سردبیر

بد   این  متاسفانه  رسم   به نیش کشیدن  مشت  مشت  محصول!  و  دادن  لم  و  رسیدن سر خرمن 

بسیاری  از  مجموعه های  فرهنگی  شده  است.

باشگاه  طنز  انقلاب  اسلامی  اما  خواست  تا  این  نباشد. آمد تا دانه دانه دستچین کند، بکارد، آب  

بنوشاند و هرس و حراست کند. بعد صبر و دعا و  باز تلاش تا برسد به سرود فصل برداشت. و این 

هجدهمین دوره است که دانه های ما جوانه زدند.

بچه هاییی که نزدیک به یک سال آموختند و نوشتند و نقش زدند و سرودند و نقد شدند و مطالعه کردند 

و باز  آموختند تا رسیدند به امروز. امروز که طبق سنت  دوره های پیشین، یک شماره جدید به مجله 

طنز پا به راه افزودند تا هم ورود جدیشان به عرصه نویسندگی کشور را فریاد بزنند و هم پوتینهایشان  

را  سفت  کنند  برای  مسیری  دشوار.  به  دشواری  نبرد در جبهه فرهنگی حق و به شیرینی لذت از لبخند 

رضایت ولی امر و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. ان شاء الله.

امین شفیعی

شماره دهم

باشگاه هجدهم 

ویژه ورودی های جدید

مرداد ماه 1403

                                         دبیر نثر: عارفه زراعتی

                              تحریریه نثر: ریحانه یزدی راد، زهرا محمودی، محمد بنی اسدی، معصومه 
کیخامقدم، زینب علیمرادی، سید ساجد هاشمی،ابراهیم صفاییی، محمدرضا شهری

دبیر شعر: محمود حسنی مقدس

قریشی،      محمد  علیدوستی،  آرزو  شاملو،  علی  هاشمی،  سادات  نجمه  شعر:  تحریریه 
کهن،  جهان  حسنی،حیدر  زهرا  محسنی،  امین  صنیعی،  فرزانه  رشیدیان،  علی  آمنه آل اسحاق، 

جزایری سادات  زینب 

دبیر کاریکاتور: فاطمه احمدی

تحریریه کاریکاتور: زینب رحمتی، مهناز صابرپور، سید محمود میر عماد، سیده الهام میرزکی، 
کوثر اکبر روشن،  محدثه رضائیان، مریم محبی، حنانه پناهی فکور

صفحه آرا: محمدرضا شهری

طراح کاریکاتور جلد: محدثه رضائیان

طراح کاریکاتور پشت جلد: مریم محبی
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دوره فشرده تعلیم و تربیت 

منـــــافــــــــق برگزار می کند:

 ز ترور کار برآید ز سخنرانی هم

تربیت نیرو از صفر

آموزش آرایه های ادبی، واج آراییی،بیان و بدییع

به همراه کارگاه عملی ساخت

نارنجک دستی، بمب ساعتی و کوکتل

زیر نظر اساتید کارکشته و پروازی

با تخفیف ویژه جهت توانمندسازی نومنافقین 

آموزشگاه فوق تخصصی ضمن خدمت به خلق

پینوکیو، گربه نره و روباره مکار

با هر گرایش سیاسی خریداریم

دورکاری، پاره وقت، با حقوق اداره کار و بیمه

اداره کل جذب و گزینش استخدامی 

سازمان مجاهدین خلق

پویش سازمانی هر 

هفته یک انتحار

ویژه برنامه این هفته: دابل 

انتحاری در دل آلمان

انجمن حمایت از 

انتحاران حرفه ای

سید ساجد هاشمی

سید ساجد هاشمی

سید ساجد هاشمی

واگذاری امتیاز خدمت به خلق

به همراه وام بلاعوض و گارانتی شش ماهه

با سابقه موفقیت در عملیات های 

مرصاد و فروغ جاویدان

سید ساجد هاشمی
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سید ساجد هاشمی

سید ساجد هاشمی

سید ساجد هاشمی

تذکره المنافقون
با  مرگ  عاشق  آن  استالین،  لدِ 

َ
مُق آن  منافقین،  جگرگوشه  آن 

آن  توده ای،  رئیس جمهور  آن  و جور،  مادر هر ظلم  آن  سیانور، 
یگانه  الله-   

ُ
ه

َ
ذف

َ
ح رجوی-  مریم  خواهر  شوروی،  مکتب  دلداده 

می دانست. نژادها  برترین  را  خود  که  بود  رهبری 

گویند هییچ خلق الناسی ندانستی که آن روسری او را چه بودی! 
شنیده ام وی از غایت اسلام ستیزی به خود دامَن پوشاندی و 
چرخ چرخان در  میان رجالِ مجمع الملل گشتی؛ آن گاه فی احترام 

مذهب اسلام روسری بر سر راندی و نماز جماعت بخواندی.

از  ایران-  در  استالین  عُشاق  مکتبِ  استاد   - رجوی  ابومسعود 
بصیرت این شاگرد بگریست و بگفت:»آمون نگهدار وی باشد.« 

او  از  آزادگان  که  داشتی  دنبال  چنان  را  آزادگی  وی  است  نقل 
گریزان بودی. عمود تحریم بر جان ملت ایران همی بکاشتی زیرا 
این قرون وسطاییی ها را تحفه ای هییچ لایق نیست، مگر تحریم. 

گویند روزگاری والی مجمع الملل چو ابر بهاران اشک ریزان بودی. 
حوال کردی. کاشف به عمل 

َ
 ا

َ
یف

َ
فی الفور، جماعت به او شد و ک

آمدی آن جگرگوشه منافقین حرکتی رزمی به نام »کف گرگی« 
را  آخِر چرا جمهوری اسلامی  روان شدی که  والی مجمع الملل  به 

نمی کنی؟ تحریم 

گویند که رجوی را هییچ طعام و شراب خوب نبودی؛ مگر ویسکی. 

خطابه  چنین  خلق  میان  در  که  شنودم  وی  مریدان  از  روزی 
همی راندند: فی مکتب مولانا استالین )علیهم الداس و تیشه(، 

بنوشید! پس   ، حلال ترند  مادر  شیر  از  شراب ها 

و سپس پیاله های خویش از قبا درآوردی و فریاد زدند: »چییزز«

و اصحاب جملگی به رسم تقلید چنین کردند. 

آورده اند که وی در امور جنگ نیز دستی بر آتش داشتی. دلداده 
دردی  که  صدام  بلاد  در  آوردی  دنیا  به  اشرفی  تیشه،  و  داس 
ابواصغر  از  روزی  را  تفسیر  این  اسیران.  مرهم های  بر  باشد 
فردهای شنیدم که همی گفت: »یک تلخ بی پایان به از پایان 
از  تلخ است.« جنود وی را چنان قوی مرد بودی که با ضربه ای 
ر آمدی و تا فیهاخالدون سازمان 

ُ
دمپاییی لا انگشتی همه چیز مُق

گویندی.

علی ای حال، عاشق مرگ با سیانور حوس حیات کردی. خود را در 
مغرب زمین پنهان داشتی و تا توانستی گشاده سخنان براندی 
مسعودها  و  برفت  ابریشمچی  رباید.  دیگری  شوی  شاید  که 

برایش ماند.

محمدرضا شهری

برگزاری سرود در مراسمات ملی و میهنی

اجرای سازمانی به صورت زنده و مرده

هماهنگی تنها با یک تماس

گروه سرود دختران روسری قرمز

سقط مخفیانه جنین

در سکوت خبری

همراه با تعهد محضری سلامت کودک

ده درصد تخفیف مخصوص زوج های سازمان

حوالی خونه ی مادربزرگ خواهرمریم

گروه خدماتی سقط و سقوط

استخدام تمام وقت یک کارگر ساده

جهت اساس کشی بین مرزی

ترجیحا دارای ملیت ایرانی-آلمانی

اداره کل امور خانه های تیمی منافقین
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سیده الهام میرزکی

محمد قریشی

حــب دیــن دارد، ولیکــن حــب دنیـــا بیشتر شــور مجـنــون دارد امــا، عشــق لیــلا بـیـشتر

در درونـــش عشــــوه مـی آیـــد زلیـخـا بیشتر ظاهرش مانند یوزارسیف پاک است از گناه

اهـل انجـــام است لیکن اهل حاشا بیشتر »من نبودم!« در تمام ماجراهـا حرف اوست

زخـم دارند از لب تیغـش خــودی ها بیشتـر گر چه وی مفتون ایران است و منفور از عدو

قــدر ده  تـــا لوستـــر خــاموش، حتی بیشتر نــور ایـمــانــش فروزان اســت در هــر انجــمـن

دوستان را دوست دارد دشمنان را بیشترهافـبـک تیم خود است و گل زن تیم رقیب
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موضوع إنشا: در آینده می خواهید چه کاره شوید؟

من خیلی فکر کردم که در آینده چه کاره شوم. اولش فکر کردم بهتر است دکتر شوم اما دیدم برای دکتر شدن خیلی باید درس بخوانم؛ 
بعدش خواستم خلبان شوم دیدم شاید آن موقع یکی از دندانهایم خراب باشد یا چشم هایم ضعیف شود یا چیزهای دیگر. اصلا از 

کجا معلوم که وقتی بزرگ شدم ترس از ارتفاع نداشته باشم؟

شگل نبود. من هم اگر 
ُ
خانم اجازه؟ من می خواهم بلاگر شوم. دخترِ عمه فرخنده ی پدرم بلاگر است. دخترِ عمه فرخنده اولش اصلا هم خ

شگل می شوم. عمه فرخنده همیشه می داند دخترش کجاست چون او هرجا می رود از خودش فیلم می گیرد و در صفحه ی 
ُ
بلاگر شوم خ

اینستاگرامش می گذارد. این جوری مادرم هییچ وقت نگرانم نمی شود. 

شگل می خرم و همه را در کارتن قایم می کنم. خودم 
ُ
خانم اجازه؟ من اگر بلاگر شوم مثل دخترِ عمه فرخنده یه عالمه لیوان و فنجان خ

دیدم کارتن را از اتاقش بیرون آورد و با چندتا از آن لیوان ها از خودش فیلم گرفت و دوباره کارتن را به اتاقش برد تا شوهرِ عمه فرخنده 
در آن ها چای نخورد. 

خانم اجازه عمه فرخنده، زمینی که به او ارِث رسیده بود را فروخت و برای دخترش ماشین مدل بالا خرید. من هم اگر بلاگر شوم مادرم 
ارثش را می فروشد تا برای من ماشین بخرد. البته نمی دانم اگر پدربزرگم بمیرد ارث مادرم چه قدر است! امیدوارم خواهرم نخواهد بلاگر 

شود.

من اگر بلاگر شوم همیشه خوشحال و شاد هستم. یک بار با عمه فرخنده و خانواده اش به پارک رفته بودیم. دخترِ عمه فرخنده اول 
با مادرش دعوا کرد که چرا به یک پارک باکلاس نرفته ایم و یک عالمه غر زد. بعد یک دفعه قیافه اش خندان شد و از خودش فیلم گرفت 

و گفت: »بیایین از طبیعت لذت ببریم.«

من اگر بلاگر شوم پولدار می شوم. خاله مهناز که اصلا کیک هایش خوشمزه نیست ولی دوست دارد از آن ها پول در بیاورد، به دخترِ 
عمه فرخنده گفته بود برای من تبلییغ کن تا کیک هایم را بخرند. دخترِ عمه فرخنده هم گفته بود چون ویوی پییج من بالاست، پول یک 

بیست و چهار ساعت تبلییغ، سی میلیون تومان می شود. من نمی دانم ویو چیست، هرچه هست پول زیادی برای آدم می آورد.

خانم اجازه بلاگر شدن بهترین شغل دنیاست. این بود إنشای من.

مریم محمودی

تور زیارتی رایگان به کشورهای امن جهان 

وی آی پیی

شارژر اختصاصی
همراه با پذیراییی و 

جهت دید و بازدید هم مسلکان خارجی

اداره کل هماهنگی امور رفاهی منافقین پناهنده

سید ساجد هاشمی
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خواهر برادرها

بعد از انقلاب، مرکزیتِ سازمان وقتی اصرار زیاد نیروهای انقلابی 
آن ها  با  شد  مجبور  دید،  را  ایدئولوژیشان  بودن  اسلامی  برای 
زاویه بگیرد. این زاویه آن قدر زیاد شد که مسعود یک دفعه دید 
بیرون از ایران است! بعد از چند سال یعنی در سال هزار و سیصد 
و شصت و هفت، با هشتگ نه به دوری، تصمیم گرفت با دادن 

شانسی دوباره به خلق، با تمام خواهر برادرها به ایران برگردد.

بعد از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توسط ایران، برادر مسعود که علت 
این پذیرش را ضعف و ناتوانی ایران برای ادامه جنگ می دانست؛ 
حکومتی  نیروهای  غافلگیری  برای  دقیقی  نقشه ی  بشکن زنان 
آزادی  ارتش  وقتی  که  بود  دقیق  آن قدر  نقشه  این  کرد.  طراحی 
می شد،  ایران  وارد  جاویدان«  »فروغ  عملیات  طی  ملی،  بخش 

را 33 ساعته به تهران می رساند! مجاهدین 

فردا  مهران،  »امروز  شعار  با  توان،  و  تجهیزات  تمام  با  سازمان 
تهران« از غرب وارد ایران شد و شروع به مبارزه کرد. در این میان، 
نداشتند  خلق  به  شباهتی  که  زیادی  افراد  بود  مجبور  سازمان 
را کشته و از آن ها عبور کند. حتی اگر آن ها خلق بودند، سازمان 

را برای خلق تکه تکه کند! مجبور بود که خلق 

نگذاشتند  »مرصاد«  عملیات  انجام  با  حکومت  نیروهای  اما 
خواهرها و برادرها به کرمانشاه برسند. در این عملیات، مجاهدین 
جوری کشته و اسیر شدند که حتی وقت نکردند سیانورشان را 

بخورند!

مریم محمودی

منافقین

نیـــــــاز اصـــــــلی آدم مکــــــان است

فراوان دارد این عالم، مکان است

چه بدبخت است انسانی که بی جا است

کــــه شـــــرط اصــــلی همــــدم مکــان است

مکــــان زیبـــــا، مکان رویای انسان

به باغ زندگی شبــنم مکان است

تصــــــور کـــــــــن بخـــــوابـــــی در خیـــــابـــــان

تمنــــــای تــــــــو در هـــــــــر دم مکـــــان است

اگــــــر ایـــــران تـــــو را راهـــت ندادند

در این دنیا زیاد و کم مکان است

پـــــاریـــــــــس و آلبـــــانــــی زنــــدان کــه دارد

چــــــه جـــــای غصـــــه و ماتـــــم مکان است

منــــافـــــق را کســـــی گـــــردن نگیرد

بـــرای بی مکــان مرهم مکان است

زینب سادات جزایری
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مرصاد و فروغ جاویدانبا سابقه موفقیت در عملیات های به همراه وام بلاعوض و گارانتی شش ماههواگذاری امتیاز خدمت به خلق

سید ساجد هاشمی
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فضای مجازی

شبیــــــــه واقعیـــــــــت، نــــــــه ســراب اســــت

دل پــــیـــــر و جــــــوان از آن کبــــــاب اســـــــت

ببیــنـــی خیـــل معتــــادان اسیــــرش

همـــه دربنـــــد آن مثــل طناب است

در اینــستــــا همـــــــه زیبــــــا و خوشبــــخـــت

بـــــــــه تــــویـــیـــتــــر همــــه عالم خراب است

توهـــــم زایــــــــد از هـــــــر لـحـــظــــــه آن

بشــــــر از واقعیــــــت در عــــــذاب است

درآمــــــــــــد را مــجــــــــــــازی کــــــــــرده حتــــــــــــی

همستر، بیت کوئین گویا که خواب است

بـــه دریــــای مجــــــازی هــــــر کـــه افتاد

بـــرون دیگــــــر نیـــایـد منجلاب است

کـــــــــــراش و دوســـــــت یـــــــابــــــی دارد ارزان

حســـاب عشـق هایـــش بـــی حساب است

مجــــازی زنـــــدگی کـــــردی شب و روز؟

همیشه سهمت از دنیا عذاب است

زینب سادات جزایری

منافق  برادر  اینجانب 
معرفـــی  را  خـــــــــودم 
نمـــــــــــــــــــــــــــــی کنم،

خدایا توبه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 اینجانب خواهر منافق 

خـــــــــودم را  جمهــوری 
اسلامی فردا فــتـــــــــــح
می شـــــــــــــــــــــــــــــــود
حاضــر، حاضـــر، حاضــــر

اینجانب خواهر منافق 
خودم هم نمـــــی دانم 
دقیقا اینجـــــــــا چه کار 
می کنــــــــــــــــــــــــــــــــم
خدایا توبه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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مهناز صابر پور
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اینترنت بدون فیلتر خلق
مجهز به فیلتر کن های آمریکایی
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و مـــجـــــازی ســــــــــرای عــشـــــــرت اوســــــــتدل ســــراپـــــرده محبـــــت اوســـــت

لایک، مدیـــون شــســت و ضربـــت اوستدر اینــــستـــــا و روبــیــــکـــا فعـــــــال

ایــــن گلستــــان همــــه بـــه برکــــت اوستگل به دست است زیر هر کامنت

هر چه خوب است هم که قسمت اوستتو و طــوبـــــی و مــــا و قــامــــتِ یار   

قـــــد! ملاک جـــــــواب مـثــبـــــــــت اوســـــــــتدو وجــــب قــــد نـــدارد و آن وقــت

بــــا ســـلـــام و عــلــیــــک در چـــــت اوســـــــتهر گــــــل نـــــو کـــه شــد چمن آرای

قـــــــــدرت مــــــــخ زنـــــــی مهــــــــارت اوســـــــتهمـــــــه آلـــــــوده دامــــــن نـــــــد از او

رو شـــــــود چــــــون حیـــــاط خلـــوت اوســتکــــاش جعبــــه سیــاه چت هایش

هـــــر کــجـــــــا مــــی رویـم صحبــــت اوســـــتیـــــــــــد طــــــولای مـــــــخ زنـــــــی دارد

وحـــــدتــــــــی در کــمـــــــال کثــــرت اوســــــــتبــــه همــــــه گفته »دلبر تک من«

نقشــــــه ی بعـــــدی ام هلاکــــــت اوســـــــــتمن و دل گر فدا شدیم چه باک؟

وزن مــــن ربـــــع وزن و هیـــبـــت اوســـــــــتفقــــــط از انــتـــقـــــام مـــی تــــــرسم

فضای مجازی

نجمه سادات هاشمی
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مجاهد برجسته

با سلام.

شما با مرکز »کمک مجاهد« تماس گرفته اید. در این مرکز آموزش های لازم برای تبدیل شدن به یک مجاهد برجسته را دریافت خواهید 
کرد.

برای شرکت در کارگاه عشق ورزی به مسعود رجوی »در صورت عدم حساسیت به سیبیل«، عدد 1  

برای شرکت در کارگاه تغییر هویت در صفحات مجازی از سنین بالا به رکسانا 25 ساله  عدد 2  

برای شرکت در کمپ یک روزه ی »چگونه یک نارنجک را در مرکز ثقل یک ریشو بترکانیم«، عدد 3  

برای تهیه بسته حفاظتی ایزی لایف مخصوص سالمندان عدد 4  

برای شرکت در مسابقات سرعتیِ براندازیِ حکومت در یک دقیقه عدد 5  

برای دریافت خدمات لازم جهت فراموشی خانواده شامل: اتاق های انفرادی رو به غروب، وان آب ییخ و... عدد 6  

برای دریافت پکییج های ضدعاشقی شامل شوک الکتریکی، وان آب جوش عدد 7   

برای روغن کاری استخوان ها و رفع قیژ قیژ آن ها عدد 8  

- برای همکاری جهت تهیه هدایای تولد حامیان سازمان »ترور دشمن به تعداد سال تولد حامی« عدد ۹ را شماره گیری فرمایید و در غیر 
این صورت، به طور خودکار به واحد »اعتراف افکار و آرزوها« متصل خواهید شد و می توانید در قرعه کشی یک عدد معجون پاکسازی افکار 

شرکت کنید.

ریحانه یزدی راد

زینب  رحمتی

14



پا به راه، شماره دهم، باشگاه 18

همه را کیش کرده و مات استصحنه داغ است و انتخابات است

ر
َ
ــد

َ
مثـــل تـــوپ است انعکاس خبربـی رقیـب اســت و تکـسـوار و ق

حرکتـــی بـــاشکــــوه شـــــد دیروزخبـــــر آمـــــد شـــده اســـت او پیــروز

قصــه هــایـــی قشنگ بافته انداکثـــریــــــت حضـــــور یـــافــتــــــه انـــــد

کانــدیـــدا کــو به غیر نام یکی؟همــــه ی رای هــــــا بـــــه کــــام یکـــــی

کانـدیــدای چنیـن تک و خاصیکشتــــه مــــا را همیـــن دموکــراسی

رجــوی از نتیجــــه اش خشنـــــودرأی آورده بــــــــــاز هـــــــم مسعـــــــــود

هــــــی نرفتـــــــه تـــــــو باز می آیییاین چنــیـــن بــردنـــی است رویاییی

کل عمــــرت فقــــط شکـر خوردیخبــــــــر مرگــــــــــت آخـــــــرش مــــــردی

لـشــکــــری از ربـــــــات داشتـــــی وبـــــــه زنـــــــــان التـــفــــات داشتـــی و

کــــار دیگـــــر گذشتـــــه از انـــکـــــارمریــمــت هـــم سقـــط شــده انگــار

رفتـــــه حالا بــــه زیــــر مشتـــی گلآن امــــــام جمـــــاعـــت خــوشــگـــل

اشـــــــــرف، آن پایــــگــــاه پـــیـــزوریدیدی از دســـت رفــــت یـــا کوری؟

شیـــــرتــــان هــم که می کند عرعرشیر و خورشیدتان چه شد آخر؟

شاهـــد زرت و پــرتــتـــان بـــودیممســـت اهــداف چرتـتـان بودیــم

ســـگ اصحـــاب کهـــف آدم شــــدشـــرتـــان از ســـر جهــــان کــم شد

پنبه بر ریخت  نحس تک تکتانولـــی آدم نشـــد گـــروهــکــتــــــــان

منافقین

سید محمود میر عماد

نجمه سادات هاشمی

مرتبط با داستان انتخابات و انتصابات صوری 
مسعود رجوی که فقط خودش کاندید می شد 
شده  انتخاب  آرا  اکثریت  با  می کردند  اعلام  و 

است.

۵
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چگونه همسر گوگولیت رو در 
صفحات مجـــــــازی پیدا کنی!

صفحات  در  رو  گوگولیت  همسر  »چگونه  کتاب 
شده  منتشر  مجموعه  آخرین  کنی!«  پیدا  مجازی 
به  ملقب  هوشمند«  »بهرام  فقید  نویسنده  از 
نوادگان  از  نویسنده  است.  ایرانی  هلمز  شرلوک 
کارآگاه گجت بوده که در این کتاب با موضوع ازدواج، 
دروغ ها و فریب های عده ای از افراد در فضای مجازی 

است. کرده  آشکار  را 

را باز  در فصل اول تحت عنوان »چشم های کورت 
است  داده  توضییح  تفصیل  به  نویسنده  کن«، 
ابتدای آشناییی حتما باید چند قرار حضوری  که در 
نظر  مورد  شخص  شوید  مطمئن  تا  دهید  ترتیب 
نویسنده  همچنین  است!  پروفایل  عکس  همان 
ملاقات  اولین  از  بعد  افراد  بیشتر  که  کرده،  گزارش 
مقابل  طرف  انتظارشان،  خلاف  بر  که  فهمیده اند 
آدم  نژاد  از  حتی  یا  و  بوده  چروک  کاملا  پیری  آدم 
فضاییی هاست. نویسنده گفته که ممکن است به جای 

شود. حاضر  سرقرار  آتشی  چشم  فولادزره  مادر  آبی،  چشم  سیندرلای 

را برای اعتراف کردن عشق مجازی به دروغ هایش موثر  در فصل دوم با عنوان »بذار زنبور نیشش بزنه«، نویسنده نیش زنبور عسل 
دانسته و برای مثال گزارش کرده است که پسری تحت تاثیر نیش زنبور اعتراف نموده پورشه ی موجود در پست های اینستاگرامش مال 
خودش نیست و متعلق به دوستش بوده و همچنین با فرو کردن سرش در کندوی عسل و در آوردن آن، فهمیده اند که موهایش هم 

کلاه گیس بوده که به کندو چسبیده است.

همچنین در فصل سوم تحت عنوان »آیا عشق مجازیم واقعا هلوست؟«، نویسنده به توضییح انواع فیلترهای اینستاگرامی می پردازد که 
چگونه طرف مقابل را از لولو به هلو تبدیل می کنند.

در فصل چهار »عشقت را به رودخانه بسپار« نیز نویسنده به اهمیت آبکشی عشق مجازی می پردازد و تاکید می کند که حتما یک بار او را 
در رودخانه با امواج آرام بیاندازید و ببینید بعد از پاک شدن آرایش او، همچنان همان احساس قبلی را دارید یا خیر؟

گفتنی است پس از چاپ این کتاب و افشاگری »بهرام هوشمند« در مورد دروغ های افراد، نویسنده گم شده و دیگر اثری از او یافت نشده 
است.

این کتاب را انتشارات »کارآگاه گجت« در 1000صفحه و تیراژ 47 میلیون نسخه، تجدید چاپ کرده است.

ریحانه یزدی راد

از من گفتن

نان در کار مجازی نیست، نان در نانواییی است!
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طالع مسعود

»شد از خروج ریاحین چو آسمان روشن                                                                               زمین به اختر میمون و طالع مسعود«
ای منافق صاحب فال! سفری به سوی آلبانی در پیش داری. اندوهگین مباش که انقلاب خیلی نزدیک است، خیلی نزدیک! تقریبا 
۵۵۹ سال دیگر. یاد مسعود را فراموش نکن، قرص های اعصاب، دندان مصنوعی و ایزی لایفت را هم همین طور. ترور در راه خدا را 

از یاد مبر و احترام هم تشکیلاتی هایت را حفظ کن.

موقع شوخی، شوخی؛ موقع تشکیلات، تشکیلات. در هر موقعیت مناسب، از نیروهای سرکوبگر نترس. با طرفداران رژیم مخالفت 
کن، به گونه ای که اگر در روز گفتند که آسمان روشن است، بگو »نخیر خیلی هم شب است مزدورِ بی ریخت.« از حسودان دوری کن، 

به خصوص کسانی که با شایعه  ی فوت برادر مسعود می خواهند روحیه ی مجاهدین را تضعیف کنند.

 پاکِ برادر مسعود را فراموش نکن. سفر کرده ای داری، اگر سفرش مثل مسعود و مریم است بهتر 
ً
با این حال خیرات برای روح نسبتا

است که فراموشش کنی، اگر به سفر آخرت رفته بود احتمال بازگشتش بیشتر بود. روزهایت را در حکومت آخوندی به بطالت و 
بیهودگی می گذرانی، درحالی که میتوانستی روزهایت را در اردوگاه، همراه سایر مجاهدین به بطالت و بیهودگی بگذرانی. همای 

سعادت روی شانه ات لانه کرده، این تنها لانه ای است که میتوانی با خیال راحت، از آن بالا نروی.

زهرا محمودی

کوثر  اکبر روشن
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فوری فوری

تعویض یک مقاله تطبیقی

تعویض مقاله تطبیقی اهداف متعالی و 

تئوری های عامه پسند با نیم کیلو پشمک

دبیرخانه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی

سید ساجد هاشمی
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علی شاملو
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امیـــد مــــا سوایـــــی خــــار مریــــمدوای درد مــــایـــــــــی خـــــــــار مــــریــــــم

نداری تـــــو خطـــــایـــــی خـار مریمشــــــوی روزی رئیـــــــــس کشــــــور مـــــا

بدون هیـــــچ ادایــــــی خـــار مریمبیــــایـــــــی گـــــــر عدالـــت خواهـــد آمد

ولی پــوشـــی طلایـــی خـــار مـریمزنــــان و دختـــــران مشـــکی بپوشند

بـه پیـــش تو فــــداییی خـار مریمتــــمـــــام مـــــردمــــــان ایـــــــن ولایــــــت

من و سعدی، سناییی، خار مریممیــــان شاعــــــــران فرقــــــی نبـــاشـــــد

من و حافظ، کسـایــــی، خار مریمهمـــــه مــــدح تــــو را بایــــد بگــویـنــد

دهـــی بــــر مــا غذایـــــی خار مریمناهار و شام شیشلیک و فسنجون

نه کویـــیـــز و نهــایــــی خــار مریممعلـــم هــــــا نگـــیــــرنــــد امتحـــــانـــــی

مزایـــاشـــان فضـــایـــی خـار مریممعلــــــم هــــــا همــــــه رسمـــی بگردند

نه چــون و نـــه چــراییی خار مریمهمــــه گـــــردن مطیـــع و تحت فرمان

زنـــد تیــــری هــــوایــــی خــار مریماگــــــر بــــا او مخـــــــالــــــف بــاشــــی اول

 قضیــه
ً
شـــود کامــــل جنـــایــی خار مریمیقیــن دان بعـــد از آن حتــما

ور افتـــد هــــر عبـــایــــی خار مریمهمیشـــه صبــح و شـــب امیــد داری

شما دیــــدی خــــدایـــی خار مریماز ایـــن بهتــــر رئیـــســـی بـــوده اینجا

نمی آیـــد صدایــــــی خــــار مــریـمدوبـــــــاره گـــــــم شــــدی از تـــو چرا باز

کجـــا رفتــــی کجــــایـــی خـــار مریمفرانســـــه آلبـــــانـــــی یـــا کمـپ اشرف 

منافقین

مجاز فضاییی

چند سال پیش که مثل حالا نبود، گوشی لمسی داشتن 
داشت!  کلاس 

دلم می خواهد از گذشته های فضای مجازی مثل »لاین« و 
»فیس بوک« شروع کنم ولی چون من از زمان فراگیر شدن 
همان  از  آوردم،  دست  به  را  داشتن  گوشی  مجوز  »تلگرام« 

می کنم. شروع  دوران 

کنم  نصب  تلگرام  که  نمی دادند  اجازه  مادرم  و  پدر  اوایل، 
توی  می گفت:»  مادرم  که  شنیدم  یواشکی  بار  یک  حتی 
تلگرام دخترا و پسرا با هم چتر می کنن، ممکنه زهرا رو هم 

کنن«. چتر  باهاش  و  بزنن  گول 

روز به بهانه ی عضو شدن در یک گروه درسی، علی رغم  خلاصه یک 
میل باطنی پدر و مادرم و به رغم میل باطنی خودم، تلگرام نصب 

کردم.

لحظه ی وارد شدن به آن اتاقک آبی و سفید واقعا رویاییی بود، انگار 
وارد یک دنیای دیگر شده بودم.

قبل از چتر کردن، تصمیم گرفتم برای خودم پروفایل انتخاب کنم. 
اولین انتخابم »پرنسس بابامم« و دومیش »به ارواح جدم، نیستی 

درحدم« بود.

از »کینگ مغرور« با  از ورودم گذشته بود که یک پیام  چند ساعتی 
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منظورش  متوجه  هنوز  کردم.  دریافت   »
ً
لطفا اصل  خ  »س  محتوای 

اضافه  کرجی«  بلاهای  »شیطون  نام  به  گروهی  به  که  بودم  نشده 
شدم. 

تازه داشتم با فضای گروه آشنا می شدم که عمو کاظم که شماره ش 
ساله،   ۲3 هستم  »آرشام  گذاشت:  پیام  داشتم  ذخیره  قبل  از  را 

گوهردشت«

خیلی تعجب کردم. پرسیدم: »ببخشید می دونید چرا شماره تون مثل 
عمو کاظم 43 ساله من از سعید آباده؟«

بعد از این پیام عمو به تلفن خانه زنگ زد و گفت که او را »هتک« کردن 
و مامان و بابام مراقب باشن که من را هم هتک نکنند.

خواندن پیام های آن گروه، اعجاب آورترین لحظات زندگی من بود. یک 
»نفری  گذاشت:  پیام  آرماس«  دی  »آنا  که  دیدم  خودم  چشم  با  بار 
بیست تومن بزنید به کارتم تا عکس جدیدم رو بفرستم« و شماره 

کارتش به اسم »ناصر نصرت پور کوهسنگ آبادی اصل« بود.

اصلا از فضای گروه خوشم نیامد، برای همین آن جا را ترک کردم و به 
طور اتفاقی با گروه »عشاق شهادت« آشنا شدم.

»خواهران  پیام  با  ورود،  محض  به  چون  بود  عجیب تر  خیلی  آن جا 
را حدس بزنم«  ارسال کنند تا رفیق شهیداشان  را  تصویر خودشان 
و  می فرستاد  را  پیام  این  یک بار  دقیقه  چند  هر  تازه  شدم.  رو  به  رو 
دیگر  و  دارد  امنیتی  مأموریت  یک  دیگر  روز  چند  که  می کرد  یادآوری 

نمی شود.  آنلاین 

زمانی که داشتم این گروه را هم ترک می کردم در دلم از خدا خواستم 
که ای کاش یک پیامرسان به اسم روبیکا اختراع شود که الحمدلله خدا 

بعد از نادیده گرفتن ششصد میلیون  دعا، این یکی را مستجاب کرد.

زهرا محمودی

فضای مجازی 

در تلگرام خواستگاری یافت کردم ماه پیش،

فارغ التحصیــل نفــت و گـــــازِ دانشگاه کیش

هــــم مدیـــــر کـــــارخـــــانه، هــــم وزیـــر راه بود،

چشم هایش رنگی و مخمور، مثل ماه بود...

با کلاس و بی غل و غش، بی نهایت آپ تو دیت،

چند خــــانــــه در میامــــی داشــــت، ایضا در کویت

آیدیَ ش پدرام بود و پورشه ای خوش رنگ داشت،

خانــــه اش در زعفــــرانـیـه، نمـــــا از سنــگ داشــــــت...

خاله ام می گفت که خوشبخت گشتی ناقلا!

یافتـــــی یـــــوزارسیـــــف عاشقــت را از کجا؟؟ !

مادرم می گفــت این از سحر و جادوی من است!

بی بی ام می گفت از بس که دعاگوی من است،

شانس می کوبید تق تق بر کلون خانه ام،

بال در آورده بـــودم، گویــیـــا پـــروانــه ام!

گاه شعری فلسفی و گاه مبهم می نوشت،

شعـــرهـــای عاشقانه هم برایم می نوشت:

))پای سگ بوسید مجنون! خلق گفتند این چه بود؟

گفت این سگ گاه گاهــــی کــــوی لیـــلــــــــی رفته بود!((

تا که یک شب پشت گوشی گفت با لحنی پکر:

طاقـــــــت دوری نــــدارم بیشتـــــــر از ایــــــن دگـــــــر،

گفت می خواهم ببینم عاقبت روی تو را!

صورت چون قرص ماه و چشم آهوی تو را

وعــده ی دیـــدار مــــا شد: عصر جمعه، لاله زار!

دیدمش آتش گرفتم، گفت مغزم: الفرااااار!!!
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یاد شیطــــان رجیـــــم افتــــادم و گریـــان شدم،

برگ هایم ریخت! شکل کشک بادمجان شدم!

کفش: پاره، موی: چرب و پای: لنگ و چشم: لوچ!

ن، مغز: پوچ!
ُ
گوش: کــر، ابــرو: کلفت و وزن: سی ت

شک بود!
َ
هیکلش چون خرس، اما کله چون گنج

آن مــــدیـــــر کارخــــانـــه، آن وزارت، کشـــــک بـــــود...

اصغــــر دورقــــووووز آبـــادیِ سفلی نام داشت!

روی هم رفته سه تا دندان درون کام داشت! 

در خیالش، مست بودم از خوشی از دیدنش،

خورد تــــــوی ذوقـــــم امـــا بیــنـــیِ تیـــــرآهنش!

خویــــش را مثـــــل روانی ها به بیهوشی زدم!

چون فراری دادمش، با  سنگ بر گوشی زدم!

در مسیـــر بـازگشتـــم سیمکـارتم شد خمیر!

شارژر و گوشی خود را هم نمودم خاکشیر...

آرزو علیدوستی
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پس فردا همین ساعت پایتخت.

معرفی یک کتاب با ۵0 ویراست و ۵0 بار چاپ.

»It will arrive at this time tomorrow« کتاب

ترجمه شده به نام »پس فردا همین ساعت پایتخت« از انتشارات »خیال بافان« منتشر شده است.

نویسنده کتاب علاقمند به فیلم های هندی است که به علت عرق ملی و کشش فراوان به وطن و دید علمی تخیلی که دارد به این نام 
خوانده می شود.

چاپ اول این کتاب در سال ۶1 منتشر و تاکنون به طور متوسط 
گروه  اعضای  گواه  به  که  شده  چاپ  تجدید  بار  یک  سال  هر 
انتشارات، گرمابخشِ دفتر نشر در روزهای سرد زمستان است.

نویسنده در مقدمه چاپ چهل و پنجم پس فردا همین ساعت 
پایتخت  تمام  دیگر  ساعت   4۸ که  »حالا  می نویسد:  پایتخت 
به تصرف ما در خواهد آمد لازم دیدم از حقیقت هاییی بگویم 
سر  از  آخوندی  اسلامی  جمهوری  با  مبارزه  در  همرزهایم  که 

گذرانده اند.«

نبض های  اسلامی  »جمهوری  می نویسد:  پنجم  فصل  در  او 
آخرش را می زند و ما داریم به این فکر می کنیم که پس از فتح 
پایتخت برویم نمک آبرود یا فریدون کنار، جوج با آب شنگولی 
دیکتاتوری  رژیم  در  نتوانستیم  وقت  هییچ  که  کاری  بزنیم؛ 
یکی  همیشه  چون  دهیم  انجام  آخوندی  اسلامی  جمهوری 

کن.« هااا  و  باز  را  می آمد می گفت دهنت 

بالیوودی نگر نوشته  این کتاب  از  آخرین چاپ منتشر شده  در 
است: »پایتخت از ۵0 طرف محاصره شده است و تا 4۸ ساعت 
و  نبیره  آمد؛  در خواهد  رژیم دیکتاتوری  این  زیر دست  از  دیگر 
ندیده ی ۶ و ۸ ساله ام می گویند: حالا که دارید حکومت جدید 
احساس  بزنید،  ما  نام  به  هم  خیابان  چند  می اندازید  راه  را 
می کنم نبیره ها و ندیده هایم طوری با من رفتار می کنند که 
انگار من دیوانه ام و یا عقلم را از دست داده ام ولی این دفعه از 

تو بمیری ها نیست.« این 

پس.. . هموطنان عزیزم، پس فردا همین ساعت پایتخت.

محمد بنی اسدی
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 آخـــــر پـــیــری اگــــر عاشــق شوی،با دو عــــــدد واکـــــــر و یک ایــــــزی لایـف،

جیـب بـر و مـخ زن و سـارق شوی، بعــــــد نــــــــــود سال عبــــــــــادت اگـــــــــر،

 دست به دامان دو قایق شوی،در دل طوفـــــــانـــــــــــی دریــــــــــــا اگـــــــــــــر،

بـا دو سـه سر عائله فارغ شوی،با دو ســــــه من ریـــــــش، اگــــــر حاملـــــه 

سقـــز یک دنــده ی سرتـق شوی، یا چــــــــو گدایــــــــــان ســــــر چهــــــــــار راه،

 یـــا چــو فلانـــــی متملـــــق شـــوی مثل فلان بوووووق، شوی پاچه خوار

 بهتـر از آن است، منافق شوی... راه روی گــــــــــر چــــــــــــو سگـــــــان چارپـــا،

آرزو علیدوستی

    چگونه پکییج موفقیت مالی خود را به 

گران تـــــــــــــــرین قیمـــــت بفــروشیــم؟

از موفقیت مالی یک شبه و زود هنگام بگویید:. 1

موفقیت مالی در کمترین زمان ممکن بسیار کارگشاست. درست است 
 چنین 

ً
که شاید تواناییی انجام چنین کاری را نداشته باشید که قطعا

 شکر نخورده اید 
ً
است اما شما وقتی می گویید شکر خوردید که حتما

 از این پل رد شوید؛ برای خرید دوره بعدیتان هم از این ستون به آن ستون فرج است.
ً
پس فعلا

مبدا استقلال و آزادی مالی: . 2

 با چند نفر مصاحبه کنید و به عنوان نمونه کار خود بگذارید. با گفتن کلمات »استقلال« و »آزادی مالی« می توانید جذب سرمایه کنید؛ 
کافیست همین جملات را تکرار کرده و مانور دهید.

خلاق باشید:. 3

تبلیغات با ماشین اجاره بنز، در سال های قبل کار خود را کردند اما اگر تصمیم به تبلیغات دارید بهتر است ماشین پورشه و بی ام دبلیو 
را امتحان کنید.

رؤیافروشی کنید: . 4

قدرت تجسم به شما کمک می کند که مشتری خود را از منطق و واقعیت فعلی زندگی خود که به زور قسط و قرض های خودش را می دهد 
دور کند وحتی پول قرض کند تا رؤیاهاییی که شما در پکیجتان می گویید را بخرد تا از نظر ذهنی مدیون خود و خانواده خود نباشد و با 

رؤیای دنیای مجازی زندگی لاکچری راه بیاندازد.

شوآف کنید:. 5

سمینارهای پر از شادی با دعوت دوستان خود به پا کنید به طوری که نتوان تشخیص داد مجلس عروسی است یا سمینار موفقیت 
مالی که البته در این جا پذیراییی شما به شدت حائز اهمیت است به طور مثال اگر شیشلیک بدهید خیلی تاثیرگذاری بیشتری در رضایت 

و لبخند در تبلیغات سمینار شما دارد.

محمد بنی اسدی
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من  برای  که  است  زندگی  چه  این  عمر،  همه  گشتی  هلاک  تو 

درست کردی؟«، پسر خرسند بشدی که دختر به اشتباه خود پیی 

ببردی تا این که وی ادامه دادی: »امروز کلیپیی از آن بلاگر معروف 

وایرال بشدی و لایک بالا اخذ کردی، که شویش به محض ورود 

به  درآوردی،  ارغوانی  رنگ  به  را  وی  و  بکشیدی  کمربند  سَرا،  به 

گونه ای که هییچ دارالشفاء ای او را پذیرش نکردی، آن وقت تو  با 

 دست و بالی بسته به خانه درآمدی و مشغول طبخ طعام بشدی

و آخر هم که ظرف ها را بشستی، سینک را برق انداختی و مشغول 

مقدمات شام شدی؟!

الهی خداوند مرا از دست تو نجات دهاد!«

در چشمان مرد دو قلب ظاهر گشتی و در قلب وی کیلو کیلو شعف 

تزریق شدی و سپس کمربند درآوردی و زن را بنواختی.

زندگی خود  لبو گشته بودی، قدر  زوجه که به سان  الجمله؛  فی 

محبت  و  عشق  به  عمر  و  بسوزاندی  مجازی  ابزار  و  بدانستی  را 

بگذراندی.

معصومه کیخامقدم

ه
ّ
بلاگری با اعمال شاق

در افسانه های چوسان قدیم آمده است که دخترکی بر لب 

جوی نشسته بودی و از گذر عمر لذت ها بردی، ناگه پسرکی 

 
ٔ

خت و أخی سوار بر پرایدی سفید چرخ بر در خانه
ُ
بی، ا

َ
م و ا

ُ
با ا

ازدواج  به  واقعه  این  که  نگذشتی  روزگاری  دختر بسابیدی. 

ختم بشدی و زوجین سرخوش و سرمست روزگار بگذراندی 

میان  در  نرم افزاری  این که  تا  بخندیدی  زمانه  ریش  به  و 

گوش  جذابیتش  آوازه ی  و  بشدی  دست  به  دست  خلایق 

کردی. کر  همگان 

 دخترِ همشیرهٔ مادرش 
ٔ

در این میان دخترک عزم رفتن به خانه

زائل بشدی و  از وی  فِرها بدیدی و عقل  و  قِر  آن جا  بکردی. 

هم چون  دیدگان  از  آب  خویش   
ٔ

خانه به  بازگشت  هنگام 

آبشار بریختی. پسر که او را تا کنون این قدر پریشان  حال و 

قرمز دماغ ندیده بودی، جویای احوال شدی و پرسیدی: تو را 

چه شده ای زن؟ کهِ تو را این گونه آزرده که عنان از کف بدادی 

و عربده ها سر بزدی؟!

تامین  وی  دستمال  پسر  و  بگریستی  سگ  بوقِ  تا  دخترک 

دیده  آن چه  از  و  گشودی  زبان  گرفتی،  آرام  دختر  تا  نمودی 

که عهد بسته  آمد  یاد  را  پسر  بگفتی.  بر شوی خود  بودی 

تا  مرغ  شیر  از  و  بکردی  دختر  عشق  وقف  را  خویش  بودی 

جان آدمیزاد هییچ برایش کم نگذاشتی. فلذا به بازار زرگری 

بکردی  تبدیل  شاخ  بلاگری  به  را  دختر  آن چه  هر  و  برفتی 

حتی به گزاف بخریدی و تحویل بانو دادی، روزها بگذشتی 

و دختر مشهور و پسر در پشت سنگر مذبور می گشتی، پسر 

سرخوش از برآوردن آرزوی همسرش بودی لیکن هر روز دختر 

دیگر  روزی  دور،  بلاد  به  سفر  روزی  یافتی،  فزونی  توقعش 

به  روزی سفری بی بازگشت  و  ماه  به  روزی سفر  فرنگ،  بلاد 

آن گردالی سرخ رنگ، روزی آهنگِ »بشه منه« پلی بکردی و 

صورت پسر را که به غایت فِـرِ سبیل بداشتی و شانه هاییی 

به سانِ کشتی پت  و  پهن، در مقابل دیدگان جهانیان مانند 

به  دیگر  کردی...  بسیار  قبیل  این  از  و  بدادی  وَرز  نان  خمیرِ 

را  خاکستری ام   سلول های  که  نپرداختندی  اوصافش  شرح 

نبودندی! ماجرا  ادامه  به  پرداختن  یارای 

و  بودی  ساخته  چیز  همه  با  که  پسر  روزی  حال،  ای  علی 

پُـر در حالی که  با دو دستی  نای گفتن و شکایتش نبودی 

طعامی  طبخ  قصد  به  می گشودی،  پـا  سرانگشتانِ  با  را  در 

گوجه ای  با  ناگه  و  شد  خانه  در  خویش  اولیامخدره ی  برای 

پلاسیده که بین دو ابرویش را بوسیدی استقبال بشدی. 

 دخترِ همشیرهٔ 
ٔ

پسر که زیر لب ناسـزا را از ابتدای شجره نامه

مادرِ زنش شروع کرده بودی، صورت بشستی و جویای احوال 

دختر بشدی، که ای جانم به قربانت حالا که دارم می افتم از 

پا دیگر چرا؟؟ دختر عنان خویش بکندی و مجدد عر شروع 

کردی و بگفتی: »به تو هم می گویند مرد؟!« پسر بگفتی: 

»مرا نشاید که نامم نهند آدمی! حال بگو تو را چه شده؟« 

دختر گفت: »خوب است که خود می دانی که من در دستان 

سیده الهام میرزکی
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بار و بندیل رو ببندید که وقت رفتنه

نامه نگاری دولت آلبانی با گروهک منافقین

از: دولت آلبانی

به: گروهک منافقین  

goodbye :موضوع

پیوست: ماشین حمل اثاث

سلام نمی کنیم چون دوست نداریم.

احتراما، به استحضار می رساند، سال هاست دارید در این کشور می  چرید و می خوابید؛ جمع کنید بروید که چریدن و خوابیدن تمام شد.

مستدعی است که هرچه زودتر بروید وگرنه روی سگمان بالا می آید.

تشکر نمی کنیم  

دولت آلبانی

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

از : گروهک منافقین

به: دولت آلبانی

موضوع: هنوز ما رو نشناختید نه؟

پیوست: چند عدد اسپری فلفل

سلام نکردید ما هم نمی کنیم.

م نخواهیم خورد.
ُ
احتراما، به استحضار می رساند، دفتر دستک ما این جاست  و از جای خود ج

ضمنا، از آن جاییی که ما اعصاب درست و حسابی نداریم و اگر زیادی حرف بزنید کشورتان را به هم می ریزیم پس دیگر حرفی نباشد، یک 
حرف را دوبار تکرار نمی کنیم.

به جدم نیستی در حدم

  گروهک منافقین

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

از: دولت آلبانی

به: منافقین زبان نفهم

موضوع: حالیتون نمی شه نه؟

پیوست: نارنجک مشقی 

باتوجه به این که زبان خوش سرتان نمی شود،

تا چند دقیقه دیگر در تیرانا با نارنجک های جنگی تار و مار خواهید شد.

از خودمان تشکر می کنیم

دولت آلبانی

از : گروهک منافقین

به: کد خدا آم ریکا
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موضوع: خواهش

پیوست: نامه اخطاری دولت آلبانی

با سلام و احترام

کارهای  انجام  و  را تخلیه کنیم، خواهشمند است جاییی جهت مستقر شدن  آلبانی  باید  این که  بر  آلبانی مبنی  اخطار دولت  به دنبال 
بدهید. ما  به  غیرقانونیمان 

غلام حلقه به گوشتان  

گروهک منافقین

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

از: USA ابر گودرت

به: گروهک منافقین

موضوع: تارییخ انقضا

پیوست: ندارد

سلام کردید، سلام می کنیم.

با توجه به این که دیگر به دردمان نمی خورید، پس نتیجه می گیریم به ما دخلی ندارد و مشکل خودتان است.

حقتان است

دولت آمریکا

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

از: گروهک منافقین

به: آم ریکا

موضوع: کمک نخواستیم

پیوست: یک عدد ساقی کار درست

برای کمک به بایدن که معلوم نیست  را  احتراما، به استحضار می رساند، همان بهتر که به ما کمک نمی کنید . شما خودتان چند نفر 
دارید. نیاز  است،  کسی  ساقی اش چه 

خدا به کمرتان بزند

گروهک منافقین

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

از: گروهک منافقین

به: دولت گل و گلاب آلبانی

موضوع: خواهش

پیوست: یک جعبه شرینی نارنجکی

به دنبال این که جاییی را نداریم و بی جا هستیم و هر دری را می کوبیم کسی در را به رویمان باز نمی کند، خواهشمند است شما به ما 
مرحمت نمایید و در گوشه کناری از کشور خود جاییی به ما بدهید.

دیگر هم از این شکرها نمی خوریم چون می دانیم ضرر دارد. شکرهای دیگر که کم ضررتر است می خوریم.
غلط کردیم

گروهک منافقین

زینب علیمرادی
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ســـــــر خــــــــود را در آور از گـــــــوشـــــــــی همســــرم! از چــــه روی خاموشی

با مـــــــن و بچـــــــه هـــــا نمـــی جوشــی پــس چـــــرا مثـــــل قبــل ها دیگر

قیمــــــه و کلـــــه پاچـــــه و ســــوشـــــــی خبری نیـــســـت مثــــل سابـــق از

بــــــــــا تــــــوام آی دلبـــــــرم، کوشـــــــی؟ مُردم از بس که حاضری خوردم

چنـــــد وقتــــی ســـت پاک مدهـــوشیبس که درگیــر لایــــک و کامنتی

ناف بنــــــده بــــه مهــــره هـا پیــوست معده ام را گرسنــگی خورده ست

شام هــــم بـــاز نـــان و نوشــابه ست ظهر که چای و گـــل کلم خوردیم

نیمی از بنـــده رفتــــــه است از دست بـــــا غــــــذاهـــــــــای عـــالـــی سرکـار

ت«
َ
خورده است این حقیر از تو شکست چون حریفـــــانِ توی »کال آف

کشِتــــی مـــا بــه خاک تیـــره نشستبس که غرقی در این فضای کذا

نه نگـــاهــــی و نــــه شــــــر و شـــــــوری خستــــــه ام از عـــــــذابِ مهجـــوری

گویــــــــی از بنـــــــده مایـــــــل هــا دوری در کنـــــــارم نـشـسـتــــــه ای امـــــــــا

چنـــــد وقتــــی ســـــت تــــار و کم نوری ای چــــــــــراغ هِــــــــــزارِ خــــانه ی من

تـــــا مجـــــــدد بــــــه پــــا کنـــــم ســـوری نکنــد گشـــته وقت تعویضت؟!

حرف هــــــاییی قــبــیــــــح و منشـــــوری()همســــرم در جــــــواب می گـــوید 

دلبــــــــرم! حرف بنــــــــده را بپـــــذیـــــــــر ای زبـــانــــت بـــه تـیــزی شمشیر

لای انـــــبــــــــوه حـــــقــــــــــه و تــــــزویــــــر در مجــــازی مواظــــب خـــود باش

می کنــــــد گـــــوشــــی تــــــو را تسخیــــر هکـــــــری بـــــــــا پــیـــامـــکـی ساده

بـــــا همــــــان یــــک پیـــــام غافـلـگـیــــــر تا بــجــنــبی به خود دگر شده ای

می شـــــود در فضـــــای نـــــت همه گیر ناگـهـــان فیلمـ ــهای شخصیمان

مـــــی رود از مـــــراغـــــــه تـــــا کشمــــــیـــــرآلبـــــوم عکـــــس هـــای فــانـتـزیت

دمـــــــــــی از آن اتـــــــــــــاق بیـــــــــــــــرون آ پســــــرم! نـــــور دیــــــده ی بـــــابـــــا

ـــن لحظـــــــه ای از اینــترنت
َ
تـــــــــا بـــبــــیــــنـــیــم روی مـــاهــــــــت را دل بک

پســــــرم آمـــــــــدی!؟ تـــــــــویــــــــی آیا؟! )ناگــهــــــان بانــگ »جیرِ« در آمد(

شــــــــــده ای عیــنــهـــــــو بُــــــت بــــــــودا آن دگر چیـــــــــست بین ابرویت؟

چـــــون اهـــــالـــــی شــــــاخ آفــــریـــــــقــــــا کرده ای تـــــــــــــوی بینــــیت حلقه

۵
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بــــس عقــــب مــانــده ایــد از دنیــا پســــــرم بــــــا افــــــاده می گوید:

مــد شــده تــوی ایکس و اینستانصب زنجیر و حلقه در صورت

بـــرو در فکـــر کســـب یـــک پیــشـه پســـرم! شیـــــرِ خفته  در بیشه

هنـــــر و فکــــر و کــــار و انــدیــشـــه کاشکـــی مـــد شـــود در اینستا

نـــه گــــل و زهــــرمــــاری و شیـشه بــــا کتــــاب و مقــــاله پز بدهند

بر درخـــــت اصـــــالتـــــت تـــیـــشــــه می زنــــــد کــــار هــــای نـــاهنجـــار

ایـــن درخــــت ستــــرگ بــــا ریـــشهاین درخـــــت قدیـــمــیِ سرسبز

نـــور چشــمــم! بیــا کمی بنشین ای نگاهـــت بــــرای من مورفین

ک و پوزی
َ
مــایـــــه ی طــعــنـــه هـــای آن  و این می شوی با چنین چ

نکـــــن از ایـــــن مجـــازیـون تمکین نرو دنبـــــــال هــــــر در پـــیـــتـــــی

توی این »پییج ها« نموده کمین گــرگ الحــاد و شرک و بی دینی

با وقــــــار و مــــــودب و سنگــــیــــن پســـــرم! چون پدر موجه باش

بـا سر و وضع خود نکن همچین تا نگـــــردی از ارث مــــن محــروم

محمد قریشی

محدثه رضائیان

شروع ثبت نام جشن ازدواج آسان

انواع ازدواج های مجدد تشکیلاتی در کسری از ثانیه

مهریه پایین، عاقد مشترک، بدون آیینه و شمعدان

با تخفیف ویژه برای مجاهدین سازمان

سید ساجد هاشمی
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چگونه ازدواج تشکیلاتی موفقی داشته باشیم؟!

موفق که اجازه بدهید نپذیرم اما راهکارهاییی برای کمتر اذیت شدنتان در زندگی 
را از 17۶373۲7 مقاله جمع آوری کردم که خدمتتان عرض می کنم: 

را . 1 اعظم »مسعود  باید چشم تان به دهانِ شوهر  امر که  ابتدای  در 
عرض می کنم« باشد و هر آن که را ایشان بر شما برگزیدند، سمعا و طاعتا 
گویان، لبیک بگویید، در غیر این صورت با آن سیانور که در معده شما 

وجود دارد، زندگی آغاز نمی شود که بخواهد موفق باشد.

بعد از بردن نام خدا، اگر می خواهید ازدواج خود را به چشم ببینید . 2
حتما »به نام مسعود و مریم« را ضمیمه کار کنید و گرنه که بُگذریم.

نیت . 3 درآمدید،  بُـرنا  هیکلِ،  پیل  قامتِ،  سرو  آن  عقد  به  که  حال 
کنید تا زمانی که مسعود جان به شما اجازه می دهد پرستار خوبی برای 
همسرتان باشید، قرص های صورتی مهم هستند، حتما باید زیر زبان 

گیرند. قرار 

شده . 4 پرداخته  موضوع  این  به  تفصیل  به  مقالات  از  یکی  در 
منزل،  به  المنافق   

ُ
الـزوج  

ُ
شییخ ورودِ  از  قبل  حتما  منافق   

ٔ
زوجه که  بود 

عروسک هایش را به طرفة العینی از زیر دست و پای نامبرده جمع کند، به 
گفته ی اکثر کارشناسان رعایت این مسأله به شدت در بقای این زندگی 

است. ثمر  مُثـمر  کوفتی 

اما چنان چه مرد هستید و این مطلب را جستجو کردید؛ شما را به . 5
یَک یَک  تارهای سبیل ابریشمچی سوگند قبل از این که مسعود بگوید 
را آتش زده، دود کنید برود هوا!  می، عجب پاییی، زنتان 

ُ
چه سَری، چه د

این را رفاقتی برای سبیل های پشتِ  لب تان عرض کردم و گرنه که باز نیز 
بُگذریم.

را  رضایت مندی  از  سرشار  و  موفق  ازدواجی  کنید؛  رعایت  را  فوق  موارد  چنان چه 
کرد. خواهید  تجربه 

معصومه کیخامقدم

28



تفال مجازی

»سوادِ لوح بینش را عزیز از بهر آن دارم                                         که جان را نسخه ای باشد ز لوحِ خالِ هندویت«
ای صاحب فال!

گفتنی بسیار باشد و ترم کوتاه! با عرض پوزش از محضرتان چنان که جناب حافظ می فرماید به عرض می رسانم به وسیله ی فوجِ 
فالورهایت در ایکس و اینستا، با کمک سابسکرایب های اکانت یوتیوب و به همت اعضای پرتلاش کانال های واتساپ و تلگرامت 
هییچ گاه معدل خوبی نخواهی داشت. پس ساده لوح نباش بلکه برعکس، بیندیش و بدان که همان بهمن ماه پارسال که در 
را  را قسم می دادی که این ترم معدل الف دانشگاه  انتخاب واحد داشتی ترم چهارم، 1۸ واحد تخصصی بر می داشتی و خودت 
ل! با حضور تمام وقت در 

ّ
می گیرم و اسمم را در لوح فرهیختگان جاودانه می کنم، باید فکر این جایش را می کردی. آخر عزیز متفئ

شبکه های مجازی و خوابیدن ساعت ۵ صبح کنار گوشیِ مبارک، چه طور می خواهی پاس شوی؟ به نقل حضرت حافظ، تو حتی 
بینش اسلامی که یک واحد خودخوان است را هم پاس نمی کنی.

هرچند جزوه ات لوحه ایست تمیز و شیک چون خال هندوی زیبا رویان!

پس چرا  وقت چک کردن اینستا لابه لای آن کتاب بینوا را کمی باز نمی گذاری شاید چشمت به کلماتی آشنا بخورد و دلت خواست 
بخوانی.

سِریّ دیگر با تو می گوید این فال. نسخه ای از جزوه را خوب پاک نویس کن و آن اشکال مکعب مستطیل از قیافه ی اساتید را حذف 
نما تا صبح دولتت از غرفه تایپ و تکثیر بدمد؛ چون جزوه ی تو توسط همکلاسی ها دست به دست خواهد شد. فضای مجازی 
را که در آن محبوبیت فراوان داری، به دلیل نشر تصاویر موهن، سوتی های وحشتناکی پرخواهد نمود زیرا که نه همین جزوه ی 

زیباست نشان کراش بودن.

ابراهیم صفایی

مهناز صابرپور
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لغت نامه منافق الممالک 
برگی از فرهنگ لغات سازمان مجاهدین خلق)منافقین( 

منافق: ]مُ، فِ[ هر چیزی که بتواند خود را طوری به مردم بچسباند که گمان کنند خودی است حال آن که بیخودی است/ دورریزخوار/ 
گونه ای کرکس کج منقار.

 سازِ شان/ نا کوک/ اتاق تشرییح/ تعلیم دهنده آدمخوار. 
ٔ

سازمان: تغییر یافته

اق/ به گونه ای عمل  کنند که نفخ معده در برابر آن گلاب باشد. 
ّ
ف

َ
[ مصدر معرب/ جمع آن ن

ْ
نفِاق: ]نِ، ق

مجاهد: ] مُ، هـِ [ پوست مار/ جنگ افروز بی فروغ/ مخالفِ مرصاد. 

فروغ جاویدان: هوو/ سازمان دیده اما مغلوب/ تلخی بی پایان و غروب مجاهدان نیز گویند. 

م کاه/ رجوع به: کفتار.
ُ
عملیات مهندسی: پاکسازی/ توحش فرهنگی/ از افتخارات منافق باشد/ مرد

مزدور: ]مُ[ مزد دور/ دور مزد/ دور کار/ سایرین/ مخالفینِ منافقان.

خواهرمریم)خارمریم(: گیاهی از گزنه سوزاننده تر و از مغیلان پرخارتر و از خارشتر شترتر/ تنهای بی یار.

مسعود )رجوی(: مبهوت/ مشکوک الحیات/ از اشد خبائث/ مرجوعی/ همسر ثانی خارمریم

ابریشمچی: پفیلا/ مرد پاستیلی/ غیرت یوخ به ترکی/ همسر اول خارمریم

ابراهیم صفایی

زینب رحمتی
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مبــــــــــاد ســــــاده بـــــــاشــــــی و بــبـــازیدر ایــــــــــن فـــضـــــــــای ســمـــــــــی مجــــــــــازی

مشغولِ لایک و دیس و ریپ و کراشمـــدام در ایکــــس و ایــنــســـــتــــــا نبــــــاش

لبــــــــاسِ خــــــوشگــــــــلِ پـــلـــوخــــوری رانـــخــــــــور فـــــریـــــــبِ لایــــــــک و استــــــوری را

و خنـــــده هـــــا نقــــابــــکی و زوری استخوشی نگو که کسب و کار و صوری است

کنـــــارِ زیـــدِ خود به عشق و حال استهمـــان کـــه در ســـواحـــــــــلِ شمـــال اســت

هـــره در محـــــل بـــــــه» ارشیا خل« پــــــر اســــت کیــفــــش از متـــــادون و گـــــــل
ُ

و ش

اجاره ای است و پر از سوسک و ساس ویـــــلـــــــــای لاکــــچـــــــریِ آن آس و پــــــــــاس

هک شـــوی و خــورده شــود پس اندازلینـــــــــکِ سهــــــــــام و غیــــــره را نکــــن بـــــاز

تــــلــــف نـــکـــــن حیــــــات را بـــــه بـــــــازیدر ایــــــــــــن قمـــــــــــــار زنــــــــــدگــــــــــی نبـــــازی

فکـــــــــر نکــــــــن خفـــــــن شـــــدی، زرنگینشـــــــــــو پســـــــــر عاشــــــــق هـــــــر پلنــگـــــی

قشنـــــــگـــــی حقــیــقـــــی اســـــت در دلتــــــمـــــــامشـــــــان رنــــــــگ و بــــتـــونـــه و ژل

چـــــرخ بـــــزن تـــــو پــــیــــج هــــــا تا حدیمَجـــــــــــــــاز را نگـــــــیـــــــــر خیــــــلـــــــی جـــــــــدی

این هـــا بــرای فاطـی تمبان که نیستکامنــــــت هــــــــا بـــــــرای تــو نـــان که نیست

دوپــیــنــــگِ مغـــــز کـــــــن تــــوانــــا شویمطالعــــه بکــــــــــــن کـــــه دانـــــــــــــا شــــــــــوی

ولـــــو بـــــه وب از روی عــــــادت نشــــــــــوهمیشــــــــه همــــــــرنـــــــــگ جمــــاعـــت نشو

فـــکــــرِ درآمــــــدی هــمــیـــــشگـــــی باشمشغـــــــــولِ کـــــــــــار و بـــــــار و زندگـــی باش

مناجات المخلصین

الهی!

دیگران  دل  کردن  شاد  فرموده ای  خودت 
هم  من  دارد.  ثواب  نیازمندان  به  کمک  و 
شاد  را  بندگانت  دل  دارم   دوست  چون 
و  مجازی هستم  در فضای  کنم، ساعت ها 

می دهم. لایک  دارم 

و  می خنداند  را  خود  بنده  که  کسی  ای 
. ند یا می گر

 بارالها!

از  بعضی  هستی  شاهد  که  همان طور 
خود  پییج  در  اینستاگرام  در  بندگانت 
احساس  هم  من  می گذارند،  نظرسنجی 
را  جوابشان  بروم  که  می کنم  مسئولیت 
است. بددردی  بلاتکلیفی  واقعا  بدهم. 

جواب  که  می خواهم  تو  از  بزرگوار!  ای 
راه  را  کارم  و  بدهی  را  من  های  درخواست 

زی. بیاندا

بار پروردگارا!

خودت فرموده ای حق الناس را نمی بخشی.

من چون از عذابت می ترسم این همه وقت 
عکس  زندگی ام  چیز  همه  از  و  می گذارم 
که  می دانی  می کنم.  استوری  و  می گیرم 
اگر دنبال کننده هایم از من بی خبر بمانند، 
به  حق الناس  این طور  و  می شوند  نگرانم 

می افتد. من  گردن 

خدایا!

ای دانای هر نهان، دوست دارم بتوانم برای مردم کار آفرینی کنم تا درآمدی کسب کنند و لقمه نانی سر سفره هایشان ببرند.

سازندگان فیلترشکن ها یکی از همان مردمانی هستند که من برایشان با گشت وگذار در پیام رسان های فیلتر شده درآمدزاییی می کنم.

ای کسی که از نیت بندگانت باخبری.

بزرگوارا!

من خیلی دوست دارم تا به فقرا پول بدهم، البته خودم هم مثل فقرا هستم و آهی در بساط ندارم. از وقتی بازی همستر آمده ، دارم 
با آن بازی می کنم تا هم چیزی در جیب خودم برود و هم در جیب فقرا، برای همین سرم را از توی گوشی در نمی آورم . از تو می خواهم به 

وقتم برکت دهی تا بیشتر بازی کنم و پول دربیاورم.

معبودا!

در آخر مناجاتم می خواهم از تو تشکر کنم بابت این که هر روز به من عمر دوباره ای می دهی تا من این کارها  را انجام دهم و ثواب جمع کنم.

ای مهربان ترین مهربانان.

آمنه  آل اسحاق

زینب علیمرادی

سم مجازی
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مجاهد کیلوییی چند ای منافق؟ به شیشــه کـــرده ای خــــونِ خلایـــــــــق

نکردی ای عجب از غصه اش دق! زنــــت را کــــرده ای تقــدیـــــمِ مسعـــــــود

از آن کشتـــی بـه تیپا توی قایقاز این کشور به آن کشـــور شدی پاس

شده پهناش از مغرب به مشرقخیانت نامه تــان از بس ضخیم است

بـــه الطــــافِ عمـــو ســامیـد واثقاگــــر چـــه چنـــــدش و منـفـــور هستید

به شمر و خولـــی و ضحاک لاحق در آن دنیا سرانجامت جز این نیست: 

و الحـــق کــــه خلایـــق هرچه لایقخودت کــــردی کــه لعنت بر خودت باد

گرفته دست او را، کرده هق هقشنیـــــدم رفتـــه مریـــــم پیشِ مکرون

برانـــدازی نکـــردی،هـــی زدی نــقو مکـــرون گفـــتــه پول و جا که دادیم 

و جمــهــوریِ اسلامی است فائقخیــالِ خــــامتـــــان در نطفــه خشکــیــد

بــــا مجــازی مملکــت را جـان هم انداختندیک مگـــــس را در دل تنـــبـــــان هـــــم انـــداختند

ســـم خالـــص در دل دکـــان هم انداختندذهن ما نسبت به هم با هییچ بدبین ساختند

جهــل سنگــیــنـی سر پالان هم انداختندچون خری که عرعرش جز اذیــــــت و آزار نیـــســــت

بس جوانان را همه بر جان هم انداختندخــــــار در چشـــــم و گلــــابـــــی حلــــق هر نـادان رود

ظــــن بــــد را بـــا نتــی دامان هم انداختندمسجدش بی یک جوان پر گشته از پـــیر فسیل

انقــلاب شیــره ره از ســـان هم انداختند!!پشت گوشی او سبیلش پنج میلی متر نیست

آمنه  آل اسحاق

علی رشیدیان

فضای مجازی 

منافقین
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شبی پرماجرا با فضای مجازی در خواب

سگ در خواب دیدن نشانه دشمنی و بدبختی است که تعبیر آن بر چند وجه است:. 1

چنان چه در خواب ببیند آن سگ به او حمله کرده  نشان از نارضایتی دنبال کنندگان پیامرسان های اجتماعی اش می باشد که به زودی 
پاچه اش را خواهند گرفت.

اگر ببیند آن سگ بر او بانگ برآورده باشد نشان از این است که به زودی کامنت های توهین آمیزی را از فالوورهایش خواهد شنید و فوج 
فوج دیس لایک ها به سویش تقدیم خواهد شد.

اگر ببیند آن سگ پاچه اش را نیز گرفته باشد نشانه ی از دست دادن اکثر دنبال کنندگان و خانه خراب شدن و کارتن خوابی است.

و اگر در رويای خود ببیند که آن سگ آسیبی به او نمی  رساند اما باعث رعب و وحشت او شده نشان آن است که از او بدگوییی و غیبت 
می کنند و تعبیر بدگوییی و غیبت، خاک عالم بر سر شدن و ورشکستگی است.

قرار . 2 شما  دسترس  در  زیادی  منال  و  مال  که  است  آن  نشان  می کنند  شنا  استقلالی  آبی  در  ماهیان  ببیند  چنانچه 
می گيرد اما بعد از طی سالیانی سخت و دشوار و غصه خوردن هاییی بسیار زیاد برای به دست آوردن آن مال و  منال. سرانجام 
پس آن سختی ها و غصه خوردن ها که کله تان را کچل، موهای  کم پشت تان را سفید و پای تان را لبه ی گور کشانده است به 

سر منزل مقصود خواهید رسید.

از  اما  تعبیر خواب اینکه يک يا چند ماهي درون شيشه يا تنگ آن طور که در مراسم هفت سين نوروز موسوم است به شما بدهند 
دست تان بیفتد و بشکند این است که اگر مدیریت کانال یا پیجی را به شما بدهند گند خواهید زد و ملت بیچاره را فراری خواهید داد. 

پس پشت دست تان را داغ کنید که ندانسته در دام  چنین اشتباهی نیفتید.

اگر در خواب ببينيد که ماهی را درسته قورت داديد طمع می کنيد و دچار حرص و آز می شويد، بدنبال هکری رفته و گونی زیبا، جادار و 
مطمئنی را به ثمن بخس به شما قالب خواهند کرد.

تعبیر خواب موبایل به چند صورت خواهد بود:. 3

وو آورده اید. پس به 
َ
تعبیرخواب معاوضه کردن مرغ عشق با موبایل این است که پای تان را از گلیم تان درازتر و بر سر همسر بیچاره تان ه

زودی یک گرفتاری بس سنگین موسوم به مهریه گردن تان را دو دستی خواهد فشرد و نیز همزمان کمرتان را هم از وسط خواهد شکست. 
به خصوص اگر آن مرغ عشق نحیف و رو به موت باشد که حکایت از آینده قریب الوقوع شما خواهد داشت.

اگر در خواب دیدید موبایل تان در قابلمه غذا افتاد و آنرا بر سر سفره بردید نشان از سوءهاضمه و پیش  رو بودن زخم معده  است. پس 
پشت دست تان را داغ کنید که دیگر این چنین خطاییی از شما سر نزند تا حداقل جانتان از گرسنگی در امان بماند و بهانه ضرب و شتمی بر 

خودتان به دست آن همسر دلبندتان نداده باشید.

تعبیر خواب گاز گرفتن زبان یا در طول دراز شدن زبان این است که شما را به جرم دروغگوییی در فضای مجازی و باد گلو به غبغب انداختن 
بازداشت خواهند کرد. پس دیگر به دراز بودن قد و برجستگی غده تیروئیدتان دل خوش نباشید که هر بزرگی نکو و کارگشا نیست. در 

ضمن این ها برای کسی نان و آب نشده و نخواهد شد.

سید ساجد هاشمی
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شـــدم بـــا کســــی آشنــــــای مجــــازیشبــــــــی بـــــــا هــــــــزار ادعــــــــای مجـــــــازی

گـــــرفـــتــــه دوتــــــا دکتـــــــرای مجـــازیطــــــرف گفـــــــت از کـــــالـجــــــــی توی خارج

کیـــــای حقــیــقــــــی، بیــــــــای مجـــازیمدیــــری اســـــت بس شاخ و دارد هزاران

پــــــر از آفــــــریــــــن، مــــرحــــبـای مجازیاز این دست ما روز و شب چت نمودیم

علاقـــــه بـــــــه عشـــــق و وفای مجازیبه مـــــــــن گفت عقدت کنم چون ندارم

ولــــــی در گـــــــروه فضـــــای مـــــجـــــازیپــــس از عقــــد دیدم مدیر است ایشان

بــــه واقــــــع، صــد و چند کای مجازیصـــــد و چنـــــدتــــــا زیر مجموعه اش بود

بگفت: »از همین شاخهای مجازی«به او گفتـــــم آخــــــر تو گفتی که شاخی!

فرزانه صنیعی

کوثر اکبر روشن

مرحبای مجازی
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شدی دین دان دیران دین دن منافق!!شدی بـــــازیـــــگـــــــر دشمــــــن منافق

شـــــــــدی استـــــــــاد اهریـــــمــن منـــــــافقبه ظاهر خوبـــــــی و در بـــــاطنــت بد

به بـــــاطــــن ا ژدهــــــــــــای زن منــــــافـق!!*به ظاهر باحجـــــــاب و خوب و نازی!!

دقــــیـــــقـــــا ژ ا ژ خـــــــایــیــــدن منــــــافـــــق!!تمام حــــــرف هـــــایـــــت ای شتر مغز

نـــیـــــــــرزی قــــــــد یـــــک ارزن منــــــــافـــــــــقتـــــــوییی قـــاطر ســـــــوارت دشمنانی

مکـــــیــــــدی خــــــون هـــــــم میهن منافقهمیـــــشــــــــه مثل خر آدم فروشی!!

دیـــــــراری راری راری رن منـــــــــــــــــــافــــــــــق!!کشیدم فحش خود بر خاندانت:))

بــــه جوانــــــی درشــــــــت و سیـبـیـلو:گفت یک خاله سوسک مشکین مو

در پـــــی شـــــوی بــــــا شعــــــورم مــــن»سوســـکــــی دســــت و پا بلورم من

بــــــا شـــویـــــــــدی و یـــــا پـــــر کـــــاهی بزنـــــد بنـــــده را هـــــــر از گـــــــاهـــــــــــی

بنــــــــده را بــــــا چــــــه می زنــــی آقا؟«مـــــــــن اگــــــــــر همســــــــرت شوم حالا

بنــــــــــده خــــــانــــــم، مجـــــاهد خلقم گفـــــت: »نــــــــاز و ادات در حلـــقـــــــــم!

زد و خورد، آنچنانی اش خوب استعقـــــد مــــــا سازمانی اش خوب است

بهـــــــر دعــــوا تــفـــنـــــــــــگِ پُـــــــــر دارمبنــــده از چـــــــــوب و سنــــگ بیـــــزارم

بعـــــد از آن مـــی کنـــیـــم تصـفـیه اتمی دهـــــــــم مـــــــن تمـــــام مهریه ات

قتــــــل بـــــــا شیـــــــــوه های تکنیکی!آخ جــــانــــم بــــــــه حــــــذف فیـــزیـــکی

هستـــــی از آنِ پــیـــــــــر مـــــــا، رجـــــویراستــــی، چــــون عیــــال مـــــن بشوی

تـــــا ببــــوســـــــی ز پــــای تــــــا ســـــر اوگــــــاه گـــــــاهی روی بــــــه محضــــــــــر او

زن هـــر عضـــو، جفــت مسعود استرســم تا بوده این چنین بوده است 

سوســک نـــزدش یکـیــســت با آدماهــل تبــعیـــض نیـــست، حتــــی کم

یـــک کمـــی هم نبرد قاطیش استالغـــرض، حال و حول در پیش است

دشمـــن ســوسـک هـاســـت همـواره ایــــــــن رژیــــــــــــم بــــــــــد و ستمکـــــاره

خــــط تولیـــــد لــنــگــــــه دمپـــــایـــــــــیکــــــرده تـــاسیـــــــس تـــــوی هر جاییی

دلبخـــواهــی  اســــــت، لیک مجبوری!جنــــگ کــــــن بــــــا رژیــــــم جـمـهـــــوری

ای خــوشـــــــا تیــــغ چاقـــــوی قصاب،سوســـک آهــــی کشید و داد جواب:

در تــــــــــــرازوی داخــــــــــــــــل دکـــــــــــــانیــــا کــــــه بقـــــال و سنگ هـــای گــران

بــــهتــــــــر از عضــــــو سازمــــــان بودنکشتـــــه ی ایــــــــن و یـــــا که آن بودن

علی رشیدیان

فرزانه صنیعی

اژدهای زن منظور مریم رجوی است.*

استاد اهریمن

در پیی شوی باشعور
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حنانه پناهی فکور

مجازی بازی

علی شاملو

گرفتــــــــــه کــــــــل دنیـــــــــــا را بـــــــــــــه بــــــــــازیامــــان و داد و فریـــــــــاد از مجـــــــــــــــازی 

بـــــــه دنبــــــالــــــش مــــــن و بهنـام و شهرامخـــــودش را جـــــــا زنــــــــد بهرام ، الهام

همـــان کـــــه تــــوی کوچه آس و پاس استقلـــــی تــــو اینستا چه با کلاس است

نمــــــــــی دانــــــــــد کســــــی اینــقــــدر پیر استفرانـــــــک صبـــــــح در حمام شیر است

یکــــــــی تبلــیـــــــــــغ نـــــــــان تســـــــت کـــــــــردهیکـــــــی عکـــــــس غـــــــذا را پسـت کرده

کـــنــــــــــار ســفــــــــــره فــلــفــــل، هـالــوپـیــنـــــــوهمـــــــه مشغــــــــول ســـــرو کـاپوچینو

ربــــــوده قـــلــــــــــوه و عقــــــــل و دل از مــــــــــنلبــــــــاس مـــــــــــارک دار و اصــــــل بر تن

غـــــــذای روح و جــــــــان ایــــــــن کتــــــــاب استغــــــذای صبـــح و شام آن کباب است 

هر آن کس چون کند الحق که بوووق استتمــــام ایـــــــن نمــــایش ها دروغ است

فضــــــــاییی بــــــی نمــــک گهـــگــــــاه هـم شورفضـــایـــــی پـــــر ز شــــوخـی های ناجور

خــــــــــداونــــــــدا خـــــــودت مـــــــــا را نگـــــــــه داردر این اوضاع مسموم و قاراشمیش
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کــــــه ایِ وارونـــــــه ی بــــــی ارزش مــــفــــــتبه دیس لایکی ��شنیدم لایک ��میگفت

همــــــه دنـــبــــال چینــــــی تـــــو سفــــــالی؟ چـــــــــــرا دائـــــــــم بـــــــه فکــــــــر ضــــــــدحالـــــــی؟

دلِ ســــــرخِ درخشنـــــده ❤ چــــه زیباست ببــیــــن استــیـــکــــر خنـــــــده �� چـه زیباست

کجــــا دنبــــال دیــس لایک ❤ عبوسند؟ همه دنبال قلب ❤ و لایک �� و �� بوسند

بــــــه یـــــاران ســــر گـــران داری چه حاصل؟ تــــو را از ایــــــــــن دل آزاری چــــــــه حـــــاصـــــــــل؟

از ایــــــــن فعـــــل کــــذایـــــی دســــــت بــــردار بــــــــیـــــــــا در جـــمــــــــــع مـــــــــــا ، آزار بــــــــگــــــــذار

پیـــــــازی ، تلـــــــخ و بدبــــویـــی، هلـو باش بـــیــــا چــــــون مـــــا همیــــشــــه خنده رو باش

غمــــیـــــن ، ســــر در گــریـــبــن ، دلشکسته جوابـــش داد آن دیـــــس لایــــــک ��خســتـــه

م ، غول بی شاخ
ُ
تــــــــــــرا در شهــــــــــــر مــــــــــــا خــوانـــــنــــد �� خمــــوش ای غـــــول بـــــی د

هنـــــــــوز ایــــنــــجــــــا رکیـــــک و ناســـــزایـــی اگـــــــــر بیـــــــن مجـــــــازی هـــــــــــا خــــــــدایـــــــــــــی

خــــــــــزف آورده ای ، گـــــــوهـــــــر چـــه داری ؟ بــــه جـــــز آن شســـت چــــون خـنـجـر چه داری؟

چـــو نرگــس نارسیسیست و بیشعوری؟ چــــــــه داری کـــــاینچـــنــیـــن مســــت غــــروری ؟

نـــــوازش ، شعــــــلـــــــه را ، چون تییغ باشد نـــــه هــــــر کــــس لایــــــق تشــــویــــــق باشـــــــد

دل ❤  و تشویق �� بی مایه فطیر است حبــــــاب بیـــــنـــــــوا را ، بــــــوســـــه ، تیـــــر است

تـــــــــــرا جــــــــــن و مــــــرا جـــــــان آفــــریــــدنــد مــــــرا ســـــــــــر در گـــــــریــــبـــــــــان آفـــــریــــــدنــــــد

مـــــرا در ســـــــــــر ، غـــــــم فـــــــــردای مــــــــردم تــــــــــو در انـــــــدیــــــشـــــــهء اغــــــــوای مـــــــــــردم

چـــــه فهـــــمـــــی تـــــو ؟ سخـــن کوتاه دارم کـــــــــــــه مـــــــــــن انــــــدیـــشـــــــــه اصــــــلاح دارم

همـــــــــــان ، سنــــگــــــیـــن تــر ی ، �� باشیچــــــو خواهــــــی در مجـــــــازی شـــــــاخ باشـــــــی

امین محسنی

شعر مجازی
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امین محسنی

حنانه پناهی فکور

ـــنـِـــــته ، امشب کجاییی؟منــــافـــــق ، ســـــــوژهء طنـــــــزی ، خدایــی
َ
بگــــــو چـــــــی ت

مِت سرد
َ
زبانـــــش لال هــــــر کــــــــس گفــت برگردشنیـــــدم رفتـــــــی آلبــــانـی ، د

بـــــه خـــــاک کشـــــــور غربـــــی رسیـــــــــدیخیـــــانـــــــت کـــــــــردی از کشـــــــور رمیــدی

سگــــــی هـــــم کــــــاســـهء صدام گشتیدر آنجـــــــا تـــــــوی آتـــــــش خــــــام گشتی

خـــــودت را تــــــــوی مـــــرواریـــــــد دیــــــدیبه اشــــــرف چـــــــون رسیـــــدی ور پریدی

علیـــــــــه کشـــــــــورت بــــــــرنـــــامــه چیدیشـــــدی مـــــزدورشـــــــان بــــــا نـــــا امیدی

سه گـــــــانــــــه تپـــــــــــهء مغــــــــز چلاقـــــت فــــــــــــروغ و آفتــــــــــــاب و چـــلـــچـــــراغــــــت 

ک و داغــــــــــان تـــر از من دامن توستهمـــه شاهـــــد بـــه خائن بودن توست
َ
د

فروغــــــــت را نـــــگـــــــــو ، اوج حمـــــــاقـــــتافـــــــــولیـــــــــد آفتــــــــــاب و چــــلــــچـــراغـت 

ز گـــــــــورستـــــــــــان مـــــــــرواریـــــــــد رستیز اشـــــــرف بـــــــا فضـــــــاحــــت تیز جستی

کنــــــــار همـــــــکلاشــــــــــــان فــــــــزرتــــــــــــی خزیـــــــــدی تــــــــــوی ســــــــوراخ لیــــبــــرتی

فــــــراریـــــــدی بــــــــه آلبــــــانــــــــی رسیدیچــــــو آنــــجــــــــا سنـــبــــه را پــــرزور دیــدی

در آلبــــــانــــــی دگـــــــر تیــــــر و تبر نیستشنیــــــدم از کـــــلاش آنجـــــا خبر نیست 

صمد سبزی فروش ایضا پزشک استدر آنجـــــا سوشــــــی آلیـــــزمِ زرشک است

سگــــــــی هــــــم کاســـــــــه وال استریتی نشستـــی پشت سیستم می توئیتی 

بـــــــه خائــــــــــن بودنــــــــت اصـــــــرار دارینمـــــــــــی دانـــــــــــــــــــــم چــــــــــــــرا آزار داری؟

بــــــــــه آغـــــــــوش وطـــــــــن برگرد ، اینبار ز » فریــــــاد« ایــــــن سخن را هدیه بردار

تـــــــو آدم بــــــــاش مادر یـــــــاور توســــت به هر حال این وطن چون مادر توست

منافقین
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بنـــوشــان جــام دیگـــــر از مجازی ها و گوگل هاالا یـــــا ایهـــــــا الساقــــــــی ادر کـــــاســـــــا و نــــــــاولها

درون متــــرو و بــــــی ارتــــــی و هــر کوی و منزلهامن آن معتاد بر  گوشی  که  نتوانم رهیدن  زان

و دایم می خورانم من به مغزم زین محافل هاگهـــی تــــــوی تلگـــــــرامم  گــــــــه  اینستا و  روبیکا 

گــــه آرایشــگـــرم ماهر ،مشاور بهر  خوشگل ها  گهی بـــــا نـــام یک دکتر ،گهی قاضی قضاتم من

فروشم من به ترفندی به ترگل ها و ورگل هامــــن آرم ریمــــــــل و لاک و پــــرایــمـرهای پرفشنال 

بکـــــارم در ســــر بی مــــــوت ،جانا دسته  کاکلهاوگــــــر مویـــــــی شـــــده کم از تو و فرق سرت خالی

گهـــی مانــنــدعطـــــــاری  فروشم بر تو فلفل ها گهــــــی پیـــــــــج طــــــلا دارم  گهــــــــی بــــزاز و  قنادم

 گــهـــی اشعـــــار  می خوانــم  ز مولانا و بیدل هاگهی سعدی شوم بهرت غزل  ها می سرایم من

کـــه بـــا فوت و فنم بردارم از تو درد مفصل هااگــــــر دردی بــــــــه پــــــــا داری برایت ارتوپد هستم 

بــــه چــنــتـــه دارم از بهـــر تو اقسام مشاغل ها  وگــــــــر جویـــــــــای کاری پردرآمد هستی اینک من

مشـــاور می شــوم بهرت به حل  این تقابل ها پریشــــــانــــی ز دعواهای  مادرشوی  و خواهرشو

بخـــــــــر از پـــیــج عطـــــــاری مــن زهـــــر هلاهل ها و حتـــــــی حــــــــل نشـــــد دعوا ،برایت راه دارم من 

مــــن آن پیـــــــرم کــــه  آگه  بر تمام راه و  منزلهااگر تو رهــــــرویـــــــــی در راه عشــــــــق و سالک راهی 

بـــــه لایــکـــی کــــن مـــــرا فالو، ندارد هییچ قابلهاهنرهــــــایــــــم ز حد افزون ،فضایل از عدد  بیرون

زهرا حسنی

فضای مجازی
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تو آن گدای شهری، در فکر  پادشاهی ماری تو یا که ماهی؟ یا اینکه مارماهی

مانند گول بدبخت، دنبال کوره راهی  کور است هر دو چشمت، از دیدن حقیقت 

دایم به هر کرانه، مشغول ژاژ خواهیچون  روبهان مکار، ای همچو خوک پرخوار 

کارت به فکر و ذکرت، هی میدهد گواهیگوییی وطن پرستی در عین چاپلوسی 

مانند طبل خالی، یا  گفته ای  فکاهی بی بهره از فضیلت، لبریزی  از رذیلت 

اما درون پری از، بیماری و تباهی  ظاهر ز رنگ و زنگار  پر زیور است و دل بر 

جانی! تو دست بردار از فکرهای واهیبر جسم مردم ما، ایران شبیه جان است  

اندر فریب دنیا، الحق که پادشاهی غرقی به عیش و مستی، خود خواه و خود پرستی

ه قعر چاهیامروز داخل جوب، فردا درون چاله
ّ
از چاله گر درآییی با کل

در برکه حقیقت، مانند عکس ماهیآزادی بیانت، یک ادعای مفت است

معلوم شد همیشه آبی به زیر کاهی آتش بیار دنیا، بس کن ترقه بازی 

او زیر خاک و اکنون بی فرّ و بی کلاهی صدام فتنه انگیز، صد دام فتنه پاشید 

در واقعیت امّا چون گاو در پگاهیدر ادعا چو شیری یا چون پلنگ و ببری 

در کمپ چون طویله، در جستجوی کاهیچون چارپا خلاصی از عقل و هوش و غیرت

باشد که چاپ گردد در نشر پا به راهیحیف از زمان که صرفِ از تو سرودنم شد

عادتی زشت و منکر و سوء است گفته بودند عشق ممنوع است 

شوهـــــر و بچــــــه را نمـــــایـــد کات زن اگر هســـت تــــــوی تشکیلات 

تا کــــــه گــــــردد مجــــــاهد وطنش مرد باید جـــــدا شـــــود ز زنـــــــش 

قبل از آنــــکـــــه ولو شود مسعوداین قوانین صرییح و محکم بود 

گــــاه بـــــا ایـــــــن یکــــی و گه دگریجلساتـــــش کنـــــار حــــــور و پــــری 

آق مسعــود صـــد دل عاشق شد دل چرکــــش ســـــــوار منطق شد 

بین دو »میم« صیغه جاری شد عشق دزدیــــــش یادگـــــــاری شد 

کرد از شــوهـــرش بـــه تلخی عبور زن مردم بــــه جبـــــــر یک دستور 

ل 
ُ
زده دائــــم بــــه چهـــره هاشان زل کرده بودش شبیـــه یـک اسک

شیـــــوه ای دائـــمـــی و کـــــاری شدقصه کوتــــاه، صیــغــه جاری شد 

ساکـــــــن کشـــــوری خیــــالــــی بودهر کســــی تـــــوی آن حوالــی بود

همـــه عابـــد یکـــی شـــده معبـودهمه زنهــــا شـــــده زن مسعـــــود

مـــرز او بنــــد شرت و تمبان استپادشاهی که مثل ایشان است

زهرا حسنی

حیدر جهان کهن 

کشوری با مرزهای پارچه ای! 
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